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وطن امروز     شماره 4153

  چالشی که امروز بین مقاومت و رژیم صهیونیستی داریم یک تعارض هستی شناختی است، لذا می شود این تعارض را از منظر های 
مختلف مورد تحلیل قرار داد. می شود این تعارض را از منظر حق و باطل و از منظر تاریخی و قرآنی و حتی از منظر نظم بین الملل 

تفسیر کرد. در واقع مقاومت ایده، پروژه و گفتمانی است که در برابر ایده یکسان سازی که در دنیا وجود دارد، قد علم کرده است. 
پروژه مقاومت با پروژه ای که در سطح نظام بین الملل براساس قدرت سخت دنبال می شود یک تعارض هستی شناختی دارد

 روایتی تمدنی از یک سال مقاومت جبهه حق
 برابر رژیم صهیونیستی

جنگ وجودی
نوشتارهای پیش رو متن تلخیص شده »وطن امروز« از نشست »نصر من الله و آینده مقاومت« است 
که چندی پیش به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد. در این نشست ضمن تاکید بر 
ارائه روایت تمدنی از رخداد توفان الاقصی، چالش میان امت اسلام با صهیونیسم جهانی به عنوان یک 
تعارض هستی شناختی مورد بحث قرار گرفت و درباره تفسیر حیات و مرگ در منظر امت اسلام و نسبت 

آن با وقایع 7 اکتبر و یک سال گذشته سخن به میان آمد.  

ما در تاریخ اسللام و در تاریخ تمدن اسللامی با جمعیت شهیدان 
بزرگ مواجه هسللتیم؛ بزرگانی که در راس قیام ها و جنبش ها بودند و 
بزرگان حرکت های اجتماعی، سیاسی و تمدنی در جهان اسام بودند 
و نوعا در همان موقعیت به شللهادت رسیده اند. ما این بخش از رئوس 
شهدا را در میان ائمه معصومین)ع( می توانیم ببینیم. ما در وضعیت های 
بی سللر رشللد کرده ایم چون مدام با شهیدانی مواجه بودیم که از راس 

قیام ها و جنبش ها به شهادت رسیدند.
این واقعیت را در قیام های بعد از سیدالشللهدا نیز می توان مشاهده 
کللرد. در قیام توابین، قیللام مختار، قیام های زیدیه و...  اساسللا راس 
جنبش ها  زده می شللود ولی پس از آن جنبش هللا ادامه پیدا می کند. 
آنگاه برای من که در این موقعیت تاریخی قرار گرفته ام این سوال پیدا 
می شود که اساسا چه سازوکار و چه مکانیسمی در جنبش های گذشته 
بویژه در جنبش های شیعی رخ داده که با فقدان راس و سر هایی که از 

دست دادند، توقف پیدا نکردند و ادامه یافتند.
آنچه بعد از شهدای بزرگ در تاریخ اسام اتفاق افتاده ما را عما با 
نوعی از الهیات زندگی و الهیات مرگ مواجه کرده است. به نظر می آید 
ایللن الهیات زندگی و مللرگ، در اذهان و قلب های ما محدود نمانده و 
بلکه امتداد اجتماعی موثری پیدا کرده است و اگر این عقبه فرهنگی 
را در تحلیللل مسللائل اجتماعی در نظر نگیریللم، احتمالا همچنان در 
سطح متوقف می شویم و نمی دانیم در عمق امت اسامی چه می گذرد.

یک جمله از کی یر کگارد معروف اسللت که می گوید: »پادشللاهان 
می میرند و کارشان تمام می شود اما شهدا می میرند و تازه کارشان آغاز 
می شود«. بیان دیگری از این جمله را اندیشمندان تمدنی درباره وزن 
مرگ ها در شکل گیری تمدن ها مورد بررسی قرار داده اند. به عنوان مثال 
آرپد سللاکولزی می گوید: »نه فقط زندگی شخصیت ها در صورتبندی 
تمدن ها مهم اسللت بلکه گونه مرگ آنها مثل سللقراط، عیسللی)ع( یا 
حسللین بن علی)ع( در تحولات انسانی و تمدنی اهمیت بسزایی دارد. 
از این نظر هر شخصیتی نمی تواند نقش تحول گری های بزرگ و کان 
را بازی کند بلکه شللخصیت هایی می توانند تاثیرات بنیادین در پروسه 
تمدن هللا بلله جا بگذارند که نه فقط با حیات خود بلکه با نحوه موثر از 
مرگ خود در زندگی و حیات اجتماعی اثری به جا بگذارند«. شللبیه 

این را در بیانات آیت الله آصفی و علمای دیگر هم مشاهده می کنید.
نکته این اسللت که چرا شللهادت در تاریخ اسللام منتهی به توقف، 
شکست و ایستادن نمی شود؟ نکته اش در این است که شهید و شهادت 
الگو درست می کند. این نقطه تکثیر شخصیت های شهید است. شهید 
شاید قبل از شهادت خود الگوی موثری در جامعه به نمایش نمی گذارد 
ولی وقتی به شهادت می رسد تبدیل به قاسم سلیمانی می شود، تبدیل 
به شهید نصرالله می شود و تبدیل به دیگر شهیدان می شود که تکثیر 
پیدا می کنند. تکثیر شللهادت و تکثیر این الگو باعث می شود جمعیت 
جدید و تعداد بسللیاری از مخاطبان در جامعه اسللامی مسیر خود را 
تغییر دهند و عما راس ها و سر های جدیدی خلق می شود. این یکی 
از نقاط و سللاز و کار هایی اسللت که شللهید به عنوان امری الهیاتی و 
شهادت به عنوان یک پدیده الهیاتی، توسعه و گسترش اجتماعی ایجاد 
می کند. در کنار الگو شدن، آنگاه که شهید تبدیل به الگو می شود ما با 
پدیده ای اجتماعی روبه رو می شللویم که از آن به آرزوی شهادت تعبیر 
می کنیم، لذا تمنای شللهادت یا اراده بر شللهید شدن در جامعه شکل 
می گیرد. این آرزوی شهادت جریان جدیدی را خلق می کند که اساسا 

مرگ ناپذیر است. 
شللهید معن از شللاگردان شللهید صدر تعبیری دارد که می گوید: 
»کسللی که در پی مرگ می رود هرگز نمی میرد«. این معنای مرگ و 
زندگی نقطه عطفی است که تمدن غرب و تمدن اسامی را در مقابل 

هم قرار می دهد.
به نظر من آن چیزی که ما در مواجهه با دنیای غرب با آن روبه رو 

هسللتیم صرفا مسللاله 2 تمدن نیسللت بلکه یک نوع فلسفه زندگی و 
زیستن است. در نماز جمعه نصر می بینیم که مساله صرفا ارائه فضای 
امللن بودن در جمهوری اسللامی نیسللت بلکه آنجللا جمعیتی حاضر 
می شللوند و نوعی از زیستن خود و باور به مرگ و هستی را به نمایش 
می گذارنللد. این وضعیت را با آنچلله در پناهگاه های تل آویو و حیفا در 

جریان است مقایسه کنید.
آنچه که امروز در بدنه مقاومت مشاهده می کنیم، یک عمق معنایی و 
عمق الهیاتی دارد که عما نحوه زیستن و نحوه مردن را برای ما مشخص 
می کند. همین است که پیروزی و شکست را برای ما تعریف می کند.

 نکته بعدی، مساله معنای مقاومت در نگرش الهیاتی است. آن چیزی 
که بنده درک می کنم این است که مساله مقاومت در میدان، به مثابه 
یک ایمان در میدان تلقی می شود. در حقیقت، ما بارها آیات مختلفی 
را خوانده ایم و به هر حال فهمی از آنها پیدا کرده ایم که باید ایمان پیدا 
کنیم و عمل صالح انجام دهیم تا بتوانیم راهی به سللوی سعادت پیدا 
کنیللم امللا در دل مقاومت که قرار می گیریم و فضای مقاومت را حس 
و درک می کنیم، تازه تفسللیر آفاقی جدیدی از ایمان و عمل صالح در 
میدان اتفاق می افتد. ایمان، عمیق تر می شود و این عمق بیشتر، گستره 

بیشتری به عمل صالح می دهد.
بحث »ایمان در میدان« نکته بسیار مهمی است که می توانیم آن را 
در سیره تاریخی اهل بیت علیهم السام دنبال کنیم و آن مساله امید 
برآمده از ایمان اسللت. یعنی آنگاه که مللا ایمان در میدان داریم، این 
ایمللان منتهی به امیدهای نزدیک، امیدهای متوسللط و امیدهای دور 
می شللود؛ امیدهایی که مربوط به آینده نزدیک، امیدهایی که مربوط 
به آینده ای شاید کمی دورتر و امیدهایی که مربوط به دنیای واپسین 
هستند. ما هیچ گاه در این مراحل امیدواری عما به ناامیدی نمی خوریم.

گاهی اوقات شکسللت های نزدیک، آفاق جدیدی را برای امیدهای 
متوسللط و امیدهای دورتر فراهم می کنند. این تفکر الهیاتی که رابطه 
بیللن امید و ایمان را تبیین می کند، عما ناامیدی را در فضای ایمانی 
ما ناممکن می سللازد، تا آن حد که اساسللاً ناامیدی را از جبهه ایمان 

خارج می کند.
آخرین نکته مربوط به فضای جهانی شده مقاومت است. جهانی شدن 
را وقتی پی می گیریم، می بینیم نه تنها در بعد از اسللام مطرح اسللت، 
بلکه در دوران قبل از اسللام و در دوران یونان باسللتان هم با 2 گونه 
از جهانی شللدن غربی و شللرقی مواجهیم. در دوران مسیحیت، دوباره 
 جهانی سازی مسیر اتفاق می افتد و بعد از اسام نیز جهانی سازی اسامی

 رخ می دهد.
اکنون ما در موضوع مقاومت اسامی با نوعی از جهانی شدن مقاومت 
مواجه هسللتیم. اینکه جهانی شللدن مقاومت چقدر به گلوبالیزیشللن 
ارتباط دارد و چقدر به پتانسللیل های جهانی اسام مرتبط است، وارد 
این موضوع نمی شویم اما باید در نظر داشت که جهانی شدن مقاومت، 
جبهه مقاومت را از یک کشللور و 2 کشللور و 3 کشللور خارج می کند 
و در دل کشللورهای اسللامی و حتی در دنیا، به کشورهای اروپایی و 
آمریکایی نیز ارسللال می کند. جهان، عرصه هللای مقاومت، طرفداران 

مقاومت و صدای مقاومت را می شنود و می بیند.
عاوه بر جریان مقاومت، رهبران مقاومت نیز جهانی می شللوند. به 
این معنا که هرگاه رهبری از گوشه ای از دنیای مقاومت شهید می شود، 

این احساس خلأ در تمام دنیای ما احساس می شود. 
برای بزرگی مانند سیدحسن نصرالله در ایران عزاداری می کنند، در 
یمللن عزاداری می کنند و در عراق نیز عزاداری می کنند. همچنین در 
جایی که ما رهبری داریم که می تواند این گوشه از خلأ رهبری را در 
مقاومت پر کند، ممکن اسللت رهبری در یمن، ایران یا عراق باشد که 

بتواند این خلأ مقاومت را در یک کشور دیگر پر کند.
این جهانی شدن در حوزه رهبران مقاومت عما بحث رهبری مقاومت 
را از حالت جغرافیایی و کشور خاص خارج کرده و به یک پدیده جهانی 
تبدیل کرده است و به این آسانی، امکان ایجاد خلأ در دنیای مقاومت 

در حوزه رهبری را عما از بین برده است.

جهانی شدن مقاومت

اسرائیل، خط مقدم جریان استعمار

 1- چالشی که امروز بین مقاومت و رژیم صهیونیستی داریم یک تعارض 
هستی شناختی است، لذا می شود این تعارض را از منظر های مختلف مورد 
تحلیل قرار داد. می شود این تعارض را از منظر حق و باطل و از منظر تاریخی 
و قرآنی و حتی از منظر نظم بین الملل تفسیر کرد. در واقع مقاومت ایده، پروژه 
و گفتمانی است که در برابر ایده یکسان سازی که در دنیا وجود دارد، قد علم 
کرد. جهانی که بر مبنای رئالیسم سازمان دهی می شود، در آن تصور آنارشیکی 
از نظم بین الملل وجود دارد و آن اینکه تنها قدرت سخت، محور است. کسی 
به رژیم ها و هنجار ها شکل می دهد که قدرت بیشتری را در اختیار دارد. وقتی 
اینطور نظمی بر جهان حاکم است در واقع ریزقدرت ها و قدرت های کوچک 
چاره ای جز تبعیت ندارند. در چنین فضایی مقاومت خاف آمد نظام بین الملل 
است. ایده ای که مقاومت حمل می کند متفاوت با آن نظم و هنجار هایی است 
که در جهان امروز دنبال می شود. پروژه مقاومت با پروژه ای که در سطح نظام 
بین الملل براساس قدرت سخت دنبال می شود یک تعارض هستی شناختی 
دارد. طبیعی است که چالش ما دائمی باشد. من معتقد هستم در نهایت این 
2 گفتمان را یک جنگ منطقه ای تعیین تکلیف می کند، مگر اینکه یکی از 
این گفتمان ها از ادعای خود دست بردارد؛ یا مقاومت از آرمانی که دارد کوتاه 
بیاید یا رژیم صهیونیستی از فلسفه تاسیسش عقب نشینی کند، لذا چالش ما 

هستی شناختی و بنیادین است.
 2- نکته دوم این است که ما از موضوعی به نام مقاومت صحبت می کنیم. 
من فکر می کنم توقف در این مفهوم به روشن شدن بحث ما کمک خواهد 
کرد. ما از ایده ای صحبت می کنیم که حداقل 2 بخش دارد؛ یک بخش ایجابی 
و یک بخش سلللبی. ما از یک پروژه ایرانی صحبت نمی کنیم. پروژه ای در 
سطح تحلیل امت مد نظر است. به لحاظ ایجابی این پروژه قائل به مرجعیت 
نص دینی در عرصه های سیاسی و اجتماعی است. یعنی مرجعیت دین در 
حوزه های فردی انحصار ندارد و ما در حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
هم مرجعیت دین را به رسمیت می شماریم. به لحاظ سلبی نیز پروژه ای است 
که در برابر پروژه هایی که به دنبال یکسان سللازی فرهنگی در جهان اسام 

هستند، مقاومت می کند. 
لذا این پروژه به لحاظ سلبی مقاومت در برابر پروژه تمدن غرب و به لحاظ 
ایجابی به دنبال ساخت یک نظمی با مرجعیت نص دینی است. لذا برداشت 

من از مقاومت چنین تصویری است،
 3- نکته دیگر اینکه آیا پروژه ای که درباره آن صحبت می کنیم یک پروژه 
ایرانی است؟ این یکی از آسیب هایی است که در روایتی که از مقاومت ارائه 
می کنیم، آسیب زننده است. تردیدی نیست که با انقاب اسامی و در تجربه 
جمهوری اسامی مقاومت ضریبی بسیار بالا خورده و به این پروژه کمک شده 
است ولی فروکاهش مقاومت به یک پروژه ایرانی هیچ کمکی به این پروژه 

نمی کند و حتی آسیب هایی را متوجه آن می کند.
وقتی این ایده را با این 2 مؤلفه ایجابی و سلبی بررسی می کنیم، می توانیم 
بگوییم بیش از 150 سال این ایده در بخش های مختلف جهان اسام عمر 
داشته است. وقتی اخوان المسلمین سال 1928 تاسیس شد همین دغدغه 
در ابتدا مطرح بود. وقتی عمر مختار در لیبی با فرانسوی ها و ایتالیایی ها و 
اسللتعمار می جنگید، همین دغدغه را داشت. وقتی عبدالقادر الجزایری در 
برابر استعمارگران غربی مقاومت می کرد، همین دغدغه امروز که در لبنان و 
فلسطین مطرح است را داشت. مبارزه طولانی مدت مردم الجزایر از 1830 
تا 1962 مقاومت یک ملت در برابر یک استعمار بیرونی مثل فرانسه بود، آن 

هم دغدغه ای شبیه به همین دغدغه امروزی ما داشت.
لذا پیشینه و تبار مقاومت در جهان اسام بسیار غنی است. مقاومت بسیار 
بزرگ تر از آن است که یارانش را محدود در یک فهم ایرانی یا شیعی بدانیم. 
مقاومت یک ابرپروژه تمدنی کان و جهان اسامی است که فروکاهش آن 
به پروژه ای ایرانی و شیعی به آن کمکی نمی کند، در حالی که مقاومت یاران 
مختلفللی در بخش های مختلف جهان اسللام دارد. باید تاش کرد تا این 

ظرفیت ها فعال شود.
 4- نکته بعد این اسللت که ممکن اسللت ترورهای اخیر که تمرکزش بر 

رهبران مقاومت بود در برخی ناامیدی به وجود آورده باشد. من صرفا بر تجربه 
جنبش های اسامی -که ایده مقاومت را دنبال می کردند - مروری می کنم. 
وقتی حسن البنا سال 1949 اعدام شد، هیچ وقت فکر نمی کرد جنبشی را 
که یک معلم در 22 سالگی تاسیس کرده چنان توسعه پیدا کند که امروز 
تقریبا هیچ جایی نباشد که اندیشه اخوان یا حسن البنا به صورت قانونی یا 

غیرقانونی در در آنجا فعال نباشد.
سال 2004 شهید حسین الحوثی، موسس جنبش انصار الله یمن در صنعا 
به شهادت رسید. او شخصیتی بسیار کاریزماتیک داشت، مفسر قرآن بود و 
تجربه سیاسللت ورزی داشت و عضو پارلمان بود. وقتی او به شهادت رسید 
و جنبشللی محدود در یکی از استان های شمالی یمن جانشینی را به برادر 
جوان تر او عبدالملک واگذار کرد، کسی فکر نمی کرد بعد از 2 دهه، انصار الله 
بزرگ ترین بازیگر قدرت در یمن شود و یکی از مهم ترین چالش های منطقه ای 
رژیم صهیونیستی را رقم بزند. تجربه جنبش ها نشان می دهد اصل ایده جنبش 

است و هر رهبری جنبش را تا گامی پیش می برد. 
سیدحسن نصرالله در 31 سالگی جانشین شهید سیدعباس موسوی شد 
و وقتی جنبش را با شهادت خود به نفر بعد تحویل می دهد، ضریب سطح 
فعالیت حزب الله از جنبشی محلی به جنبشی منطقه ای و حتی بین المللی 
توسعه پیدا کرده است، لذا نقش رهبران اگر چه مهم است ولی مهم تر از آن 
ایده جنبش است که راز مانایی یک جنبش است و با وجود سختی از دست 
دادن رهبران، پیروان و کسانی که دلبسته جنبش ها هستند نباید این وضعیت 

را به پایان جنبش تفسیر کنند.
 5- در باب تحولات غزه و جنوب لبنان در یک سال اخیر می توانیم مؤلفه های 
جدید و قابل تامل تری را مشاهده کنیم. یک نکته اینکه گذار جنبش های 
مقاومتی از جنبش های قدیم به جنبش های جدید اسللت. در جنبش های 
قدیم اجتماعی، عنصر رهبر بسیار مهم بود، تمرکز و سازمان بسیار مهم بود 
اما در جنبش های جدید اجتماعی، هویت جنبش به جای اینکه در شخص 
یا تعدادی از شخصیت ها و رهبران جنبش متبلور باشد، این هویت به نوعی 
سیال است و ما از هویت سیالی صحبت می کنیم که ممکن است یک فرد 
در لبنان و فلسطین یا عراق و ایران، کنشی مقاومتی انجام بدهد، بدون اینکه 
به لحاظ سازمانی بخشی از سازمان مقاومت باشد. این آورده جدیدی است 
که می توانیم در یک سللال اخیر مشللاهده کنیم. حتی اگر بخش زیادی از 
رهبران و کادر رهبری حماس در غزه به شللهادت می رسللند ولی جامعه به 
سللطحی از خودآگاهی رسللیده که گویی هر فردی به تنهایی بخشی از آن 
سازمان است. این مساله به دلیل آن است که جنبش ها از جنبش های سنتی 
به جنبش های جدید اجتماعی گذار کرده اند. این امر آورده جدیدی فراروی 

جنبش های مقاومت است.
 6- نکته بعدی جامعه پذیری خون محور است. هر سیستم و نظام سیاسی 
چه اسامی باشد و چه غیراسامی، دوست دارد ارزش های خود را به نسل 
بعد منتقل کند. ما از این امر به عنوان جامعه پذیری یاد می کنیم. در فضای 
مقاومت هیچ چیز مانند شهادت نتوانسته ارزش های مقاومت را از نسلی به 
نسل دیگر منتقل کند. کسانی که 1948 را ندیده اند و جنگ های چهارگانه 

بعد از آن را ندیده اند اما آرمان فلسطین برای آنها زنده است. 
چه چیز غیر از شهادت می تواند مقاومت را برای نسل های بعدی زنده کند؟ 
عنصر شهادت در جنبش های مقاومت خیلی مهم است و اهمیت خون است 

که نخ تسبیح ارزش های یک نسل به نسل بعدی است.
 7- نکته بعدی جامعه مقاوم است. یک نظامی که می خواهد محور مقاومت 
باشد باید خروجی یک جامعه مقاوم باشد. مقاومت هزینه های زیادی دارد. 
دولتی، دولت مقاومت است که خروجی جامعه مقاوم باشد. آنچه در لبنان 
حزب الله را حفظ می کند، جامعه مقاوم است. جامعه مقاوم پایه ها و اساس 

مقاومت است.
 8- ملت های عربی همه با مقاومت همراه هستند اما یک ساختار سخت 
حاکمیتی بر آنها تحمیل شده که اجازه کنشگری به آنها نمی دهد. در یمن 
وقتی ساختاری که دولت بر مردم تحمیل کرده بود از بین رفت، مدل کنشگری 
آنها به چه شکلی در آمد. اگر سختی تحمیلی دولت ها بر جامعه برداشته شود، 
مدل کنشگری جامعه در اردن، مصر و... چگونه خواهد شد؟ لذا بنده آینده 

را بسیار روشن می بینم.

ایده، راز مانایی یک جنبش

حجت الاسلام حبیب الله بابایی
رئیس پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی

حجت الاسلام محمدعلی میرزایی
عضو هیات علمی جامعه المصطفی

مختار شیخ حسینی
رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی

 1- بخش اول نکات بنده درباره روایت تمدنی توفان الاقصی است. در 
روایتگری ما با یک معضل روبه رو شده ایم. من ادعا دارم جبهه مقاومت 
روایتگر ندارد. منظور من روایتگر به صورت فردی نیسللت، بلکه منظور 
من نریشللنی جهانی اسللت که بشریت را با حکایت و قصه واقعی ماجرا 
روبه رو کند. 70 تا 80 درصد خواسته یا ناخواسته، روایت اسرائیل و غرب 
غالب اسللت. جمهوری اسللامی در بزرگ ترین پدیده تمدنی قرن اخیر 
دارای روایت و روایتگری و راویان قدرتمند نیسللت. از ادبیات قدرتمند 
صحبت می کنیم نه اما و انشللا و شللعار. ما بللرای روایت حادثه ای که 
بعد تمدنی دارد، مشللکل داشللتیم و باید برای این راه حل پیدا و مرکز 
تاسیس کنیم و بزرگان هزینه بگذارند و بودجه بگذارند و وقت بگذارند. 
من رسانه های خارجی را می شنیدم و بسیار غصه می خوردم که چرا ما 

تحلیلگر با رویکرد تمدنی نساخته ایم. 
یکی از ابرروایت های تمدنی، روایت توفان الاقصی است، چون توفان 
الاقصللی یک بازی تمدنی را به هم زد. اسللرائیل یک بازی تمدنی بود. 
البته ذات این حرکت تمدن سللوز و ویرانگری تمدنی است. نمی خواهم 
تمللدن را به معنای مثبتش تلقی کنم. توفان الاقصی به ظاهر حادثه ای 
از نظللر جغرافیایللی، زمانی، نیرو و عِده و عُللده کوچک بود اما انفجاری 

بزرگ درست کرد. روایت این حادثه کاری بزرگ است.

مادامی که انسان رژیم صهیونیستی را با همه ژرفای وضعیت تحولی اش 
در این 70 سال نشناسد، نمی تواند تحلیل درستی ارائه دهد. مالک بن 
نبی 60 سال پیش در کتاب »المساله الیهودیه« می گوید: اسرائیل خط 
مقدم جریان اسللتعمار اسللت. واقعا توفان الاقصی مسللاله بزرگی بود و 
روایتش به همین نسبت ابرروایت و تمدنی است. یعنی راوی این حادثه 

باید عقل تمدن اندیش داشته باشد.
 2- مللا با چالللش روایت توفان الاقصی مواجه هسللتیم. اگر تلویزیون 
ایران را باز کنید اخبار پراکنده و نامرتبط اسللت. ما نتوانسللته ایم بینش 
انسللانی، اسامی، جهانی و تمدنی درسللت کنیم. اگر روایت به درستی 
اتفاق نیفتد، تاریخ  مضمحل می شود. حضرت آقا می فرمودند اگر شریح 
قاضی 2 جمله می گفت شاید اصا کربا پیش نمی آمد. روایتگری درست 

بسیار مهم است.
سیدحسن در سخنرانی آخرش گفت ضربه ای که ما خوردیم بی سابقه 
بود. این روایت در اوج عقانیت، اخاق، صداقت و شللفافیت اسللت. این 
رهبر برای جهان عرب و جهان اسللام خواستنی است و کمک می کند 
تحلیلگر و راوی درست روایت کند. شعار اشتباه است. روایت باید درست 
باشللد تا تحلیلگر و فرمانده درسللت تصمیم بگیرد. بحث روایت تمدنی 

ابعاد روانشناسی جهانی، رسانه ای و... دارد.
حادثه توفان الاقصی تمدنی و گسللترده است. توفان الاقصی حاصل 
کنشللگری هزار سللاله مسلمانان اسللت. اگر انقاب نبود توفان الاقصی 
رخ نمللی داد. بدون امام و انقاب زمینه های تاریخی این حادثه شللکل 

نمی گرفت و انسللان توفان الاقصایی تربیت نمی شد. توفان الاقصی یک 
ابتللا برای امت بود. امت ما با این حادثه در بوته خودشناسللی کان و 

تمدنی قرار گرفت.
 چند هفته است که اسرائیل لبنان را به خاک و خون کشیده است. 
فاجعه اسللت ولی ما برنامه نداریم که تخریب گری اسللرائیل را پوشش 
بدهیم و نشللان بدهیم اسرائیل در تخریب گری چه می کند؟ من کاری 
به تحلیل های نظامی ندارم مهم این اسللت که ما در برابر نیروی هوایی 

اسرائیل در لبنان منفعل عمل می کنیم.
ابتا در قرآن یعنی در بوته سللختی قللرار گرفتن، برای اینکه بدانیم 

چند مرده حاجیم. ابتا نیروی سازنده امت است.
ما در لبنان در حال امت سللازی هسللتیم چون در برابر شرایطی قرار 
گرفته ایم که هیچ وقت در چنین شرایطی قرار نداشتیم. در این شرایط 
می فهمیم که کجا ضعیف و کجا قوی هسللتیم. ما داریم رشد می کنیم. 
بعد و مقیاس این ابتا تمدنی اسللت و کل جهان اسام تحت تاثیر این 

جریان قرار دارد.
اگر جریان فلسطین و این نزاع با پیروزی کامل به پایان نرسد، اساس 
هستی تمدنی انقاب ما در معرض خطر وجودی قرار می گیرد. در جنگ 
وجودی نباید به فکر ماهیت ها بود. وقتی قرار است یک نفر بیاید و من 
را نابود کند، فکر نمی کنم که اگر فان کار را بکنم چه می شللود، چون 

اصل جریان، نابودی ما را نشانه گرفته است.
 3- یللک نکته بحث جابه جایی حیرت انگیز معادلات در توفان الاقصی 

اسللت. چون این حادثه معادلات غرب و شرق را به هم ریخت. اسرائیل 
70 سللال در جهان با تزویر، دروغ و شللیطنت و سیطره بر رسانه، خود 
را به عنوان یک تجربه خوب و دموکراتیک نشان داد و گفت مسلمانان 
اهل جنگ و ویرانی هسللتند ولی در عرض یک سللال 70 سال دروغ به 

هم ریخت و چهره سیاه صهیونیسم برای جهان رو شد.
معادلات سلللبی و ایجابی به هم ریخت، از جمله برخی معادلاتی که 
به ما مربوط می شللد. برخی شعار های عجیب و غریب ما هم دستخوش 

تحول شد ولی جنبه های مثبت غلبه داشت.
 4- توفان الاقصی در بخش آزاد سازی ظرفیت های امت بالاترین نعمت 
خدا بود. ما امروز احسللاس قدرت می کنیم و احساس ضعف نمی کنیم. 

چیزی که خیال می کردیم به واقعیت تبدیل شده است.
 5- آخرین نکته بحث همگرایی از جهان اسام است. یک ماه پیش در 
دیدار از لبنان به من گفتند کسانی که کینه توزانه ترین نگاه را به شیعه 
داشتند همه برگشته اند. توفان الاقصی و حضور موفق جمهوری اسامی 

در این ماجرا باعث شد بالاترین سطح وحدت و همگرایی رخ بدهد.
 6- بحللث چالش نظریات دولت - ملللت با نظریات امت - تمدنی هم 
مهم اسللت. تمایز اینها ضروری است. اگر پدیده ای دولت - ملت سازانه 
شللکل گرفته، در عرصه امللت - تمدنی کارایی کافی نللدارد. ما با پناه 
بردن به ظرفیت انقاب می خواهیم دولت - ملت را به آن سمت ببریم. 
سیدحسللن نصرالله همیشه نسبت به انقاب می گفت ما آقای خامنه ای 

را به عنوان ولایت فرادولتی نگاه می کنیم.


